
یــک قرن پيش، زمانی که مارشال مک لوهان از دهکدة جهانی، آن  
هم در عصر قدرت نگرش های فرهنگ گرایانه و پارادایم اثرات محدود سخن 
می گفت و اساساً کل فناوری های رسانه ای از الفبا تا رایانه و تلویزیون را در 
امتداد انسان قلمداد می کرد، تصور روزی که زندگی بدون رسانه بي معنا باشد، 

برای مردمان آن روز دور از ذهن بود.
او همان سال ها، زمانی که از درک رسانه می نوشت، از سوادی سخن به 
ميان آورد که امروزه و در هزارة ســوم، یونسکو به عنوان یکی از شش سواد 
جدید دنيا از آن یاد کرده اســت. مک لوهان معتقد بود: »زماني که دهکدة 
جهاني فرا برســد، انسان ها باید به سواد 
جدیدي به نام ســواد رسانه دست 

یابند.«
سواد رســانه ای و اطلاعات 
دیگر، نــه دانــش و مهارتي 
صرف، بلکه یک ضرورت برای 
شــهروندان جامعة شبکه ای است؛ 

جامعه ای که به گونه ای فزاینده روابط خود را در شبکه های رسانه ای 
سامان می دهد؛ شبکه هایی که به تدریج جایگزین شبکه های اجتماعی 

ارتباط هاي رودررو می شوند، یا آن ها را کامل می کنند.
بر این اســاس می توان ادعا کرد، ســواد رســانه ای و اطلاعاتی، 
بنيادی ترین و اساسی ترین ســطح توانمندی برای زیستن در عصر 
جدید یا عصر فراگيری انواع رسانه هاســت و به مخاطب این قابليت 
را می دهد که در فراگرد انواع توليدات رســانه ای اسير نشود و ضمن 
دریافت هوشمندانة پيام ها و رمزگشایی آن ها، کنشگری فعال نيز باشد.
در این نوشتار روی ســخن با والدین، مربيان و کسانی است که 

رســالت تربيت فرزندان این مــرز و بوم را 
برعهده دارند. این متن ضمن تأکيد 

تقویت کنشگری کودکان  بر 
در مواجهه با انواع رســانه 

ماهيت  به  توليداتش،  و 
به عنــوان  تلویزیــون 

 دکترمعصومهنصیری
عضو هیئت تحریریه

سواد رسانه ای خانواده در 
استفاده کودکان  از تلویزیون
سواد رسانه ای خانواده در 
استفاده کودکان  از تلویزیون

کودک و رسانه
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 دکترمعصومهنصیری
عضو هیئت تحریریه

نخســتين رسانه ای که کودکان پيش از دبستان با آن درگير می شوند اشاره 
مي کند و به نقش سواد رسانه ای و اطلاعاتی و چگونگی تبدیل آن به تربيت 

رسانه ای خواهد پرداخت.
نخستین نکته دربارة تلویزیون، به عنوان رسانه ای دیداری و شنيداری، 
توجه به تأثيرات توأمان آن بر مخاطب، به ویژه کودکان، اســت. آنچه را ما 
به عنوان داستان قبول می کنيم، کودکان زندگی و باور می کنند. بر این اساس، 
اوليا و مربيان در مواجهه با رســانة تلویزیون باید چند نکته را به خاطر داشته 
باشند تا بتوانند با دانش و آگاهی بيشتر به رفتاری دست بزنند که به تربيت 

رسانه ای کودکان منجر شود؛ نکات عبارت اند از:
 هر برنامة تلویزیونی برای این ساخته می شود که ما را به تماشا ترغيب 

کند.
 مشــاهدة تلویزیون به ميزان زیاد می تواند دیدگاه فرد را نسبت به دنيا 

عوض کند.
 عملکرد تلویزیون این است که تبليغاتي ویژه را به بينندگانش ارائه کند.
 اثرات محتواهای تلویزیونی بيشتر و عميق تر در ذهن ته نشين می شوند.

سال ها پيش و زمانی که اکثر گيرنده های تلویزیونی سياه و سفيد بودند، 
تلویزیون چندان رقيب زیادی برای ایجاد سرگرمی های خانگی نداشت. وقتی  
به نســل هزارة ســوم از این می گویند که برنامه های تلویزیونی عصر ما از 
ساعت 4 شروع و در نهایت ۱۱ شب به پایان می رسيدند، از ته دل می خندند 
که شما بدون تلویزیون چه می کردید و چگونه برنامه های موردعلاقه تان را 
می دیدید! البته آن ها حق دارند، چرا که آن ها تجربة تلویزیونی متفاوتی دارند. 
آن ها صدها کانال در اختيار دارند که می توانند از ميانشان انتخاب کنند. به این 
موارد، تعداد زیاد ایستگاه هایی را اضافه کنيد که قابليت تماشای برنامه ها را 
در زمان دلخواه مردم به وجود می آورند. بدین ترتيب می توانيم بگویيم دنيای 

تلویزیون در سال های گذشته تغييرات زیادی داشته است.
اما در کنار اینکه شناخت ماهيت ذاتی تلویزیون اهميت دارد، باید به چند 
پرسش نيز توجه کرد که اساساً والدین و مربيان برای نظارت بر استفادة کودکان 
از تلویزیون از چه راهبردهایی استفاده می کنند؟ سواد رسانه ای تربيت کنندگان 
کودک )والدین و مربيان( چه تأثيری بر انتخاب شــيوه های نظارتی آن ها بر 
استفادة کودکان از تلویزیون دارد؟ آیا سبک استفادة رسانه ای والدین )در اینجا 

استفاده از تلویزیون( بر سبک مصرف کودکان تأثيرگذار است؟
آگاهی از کارکردهای رسانه

دانســتن کارکردها و قواعد حاکم بر تلویزیون همان قدر اهميت دارد که 
تن دادن به این رسانه؛ با علم به اینکه بر ما چه ميزان تأثير خواهد داشت. پس 

در کنار شناخت باید مهارت نيز آموخت.
امروزه ما در متن و بطن نوعي »فرایند رسانه ای شــدن فزاینده« زندگي 
می کنيم که از رهگذر آن، رســانه ها به طور روزافزوني در مسير درگيرشدن 
در فرایندهاي فراملي قرار گرفته اند و در حال تجاري شــدن و خارج شــدن 
از قلمرو نظارت و کنترل دولتي هســتند. فناوري های جدید، دست اندرکار 
ایجاد دگرگوني و تحول در فرایند رسانه ای شــدن شده اند. خصلت بينامتني 
رســانه های همگاني به طور روزافزوني در مسير افزایش قرار گرفته است. 
رســانه های الکترونيک نزدیکي و بی واسطگی، و تعامل و واکنش دوسویه 
را براي انســان ها به ارمغان آورده اند. امکان دسترسي به اطلاعات را براي 
شهروندان، سياستمداران و دیوان سالاران افزایش داده اند. جمع آوری، انباشت 

و توزیع اطلاعات را سرعت بخشيده و محدودیت های زماني و مکاني را از 
بين برده اند، و به دریافت کنندگان اطلاعات امکان داده اند کنترل بيشتري بر 
آن داشته باشند. این رسانه ها همچنين امکان قبض و بسط اطلاعات را براي 
فرستنده و امکان تعامل ميان فرستنده و گيرندة اطلاعات را فراهم آورده اند.

به رغم این تحولات گسترده در عرصة کارکرد و نقش رسانه ها، کماکان 
می توان رسانه را پدیده ای دو چهره یا دو رویه تعریف کرد: هم زخم آفرین و 
هم مرحم آفرین، هم هویت زا و هم هویت زدا. هم ایجادکنندة بحران و هم 

تدبيرکنندة آن.
با این وصف و علم به کارکرد و وضعيت رسانه ها باید تأکيد کرد، یکی از 
کارکردهای تلویزیون ایجاد نياز و خواسته های جدید و سپس در ادامه اقدام 
به »تأمين دقيق خواسته های افراد« است. شما از طریق تبليغات تلویزیونی 
به سرمایه گذاری در بانک ها، روی آوردن به انواع بيمه ها و خرید یخچال های 
بزرگ برای آشپزخانه تان ترغيب می شوید. شما از طریق تلویزیون بی صبرانه 
منتظر آغاز مناظره های تلویزیونی می شوید تا دربارة رأی خود تصميم نهایی 
را بگيرید. پس تلویزیون ها محتوایی را می سازند که وسيع ترین شکل ممکن 
از تبليغات را به مخاطبانش عرضه می کنند و مخاطبان نيز به آن ها واکنش 

نشان می دهند.
وقتی افراد متوجه می شــوند سواد رسانه ای را تدریس می کنيم، معمولًا 
تصور می کنند به تلویزیون علاقه مند نيســتيم. بســياری از افراد ممکن 
است درصدد ممانعت از تماشای تلویزیون فرزندانشان باشند؛ به خصوص 
با اتکا به این ســخن که بر رشد ذهن و عملکردهایشان تأثير می گذارد. 
اما بيایيد تصميم بگيریم  برنامه ها را ببينيم و به فرزندانمان گوشزد کنيم 
به خاطر داشــته باشند: هر چيزی که در تلویزیون می بينند، باید با دیدگاه 
خاص خودش تماشا شود. به کودکان باید بگویيم هر چيز در رسانه یک 

ساختار است.
تلویزیون بی شک در بازتعریف مفاهيم کلان نيز تأثير دارد؛ مفاهيمی 
همچون لذت، شهرت، رضایت، دانایی و استعداد. مثلًا تلویزیون می تواند 
تعریف و ملاک ما و کودکانمان از شــهرت را به حدی ســطحی کند که 
با الگوبرداری از آن، در ســایر رســانه ها برای نيل به اهداف اقتصادی یا 
سياســی، اقدام به شهرت آفرینی و مشهورسازی کنيم و تصویری غلط از 
خود ارائه کنيم که امتدادش را در شبکه های اجتماعی و دوران نوجوانی، 

در قالب شاخ های اینستاگرام مشاهده می کنيم.
هرکسی تأثير برنامه ســازی تلویزیونی را زیر سؤال ببرد، می تواند به 
تأثير مجریان یا بازیگران تلویزیون بر رفتار، گفتار و پوشش جوانان دقت 
کند. تأثير تکه کلام های آن ها بر نسل کودک و نوجوان و بازتوليد مفاهيم 

توسط آن ها را بسنجد.
از همه مهم تر، کــودکان و نوجوانانی که بيــش از بقيه تلویزیون نگاه 
می کردند، نسبت به همتایانشــان، با درصد بيشتری، شهرت را مایة بهبود 
زندگی شــان می دانستند. البته با توجه به پيدایش رسانه های نوظهور، شاید 
کمتر بتوان به نقش تلویزیون در این پروسه اشاره کرد، اما با اندکی اغماض 
می توان یادآور شد هنوز هم تلویزیون در شهرت و ملاک های ما برای مشهور 
دانســتن یا ندانستن افراد جایگاه دارد. این تأثيرگذاری، اگر با عدم مدیریت 
مصرف رسانه ای همراه شود، بر اساس فرهنگ جوامع می تواند به مهندسی 

فرهنگی نيز منجر شود.
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اما راهکار چیست؟
مشــاهدة هم زمان یک برنامة تلویزیونی با کودکان، نخستين گام برای 
حرکت به ســمت کسب سواد رسانه ای اســت. تماشای هم زمان یا همان 
همراهی کودکان فرصت خوبی را برای پرســش فراهم می کند تا در مورد 
برنامه ها و از آن مهم تر نظر کودکان در مورد آن برنامه ها بدانيم. شما با طرح 
این ســؤالات از دنيای ذهنی کودکتان آگاه خواهيد شد و دليل انتخاب ها یا 

تأیيدهای او را درمی یابيد.
مشــاهدة هم زمان یک برنامه با کودک یا دانش آموز می تواند با پرسيدن 

سؤالات زیر ساده تر شود:
 فکر می کنيد چرا آن شخصيت چنين کاری را انجام داد؟

 اگر شما در آن موقعيت بودید، چه کار می کردید؟
 آیا فکر می کنيد این اتفاق در زندگی شما نيز بيفتد؟ چرا؟

 چه چيزی را در این برنامه دوست دارید؟
 این برنامه چه حسی به شما می دهد؟

 آیا تصویری از خودتان در این برنامه می بينيد؟
در کنار این سؤالات، والدین و مربيان نيز باید بتوانند به این سؤالات پاسخ 
دهند تا بتوانند نقش تســهيلگری خود را در مواجهه با کودکان به خوبي ایفا 

کنند. مثلًا اینکه:
 چه کسی این پيام را خلق کرده است؟

 چه تکنيک های خلاقانه ای برای جلب  توجه من استفاده شده است؟
 چه برداشت های متفاوتی را می توان از پيام این برنامه انجام داد؟

 چه ســبک ها، ارزش ها و دیدگاه هایی در این پيام ارائه شــده یا از آن 
حذف شده اند؟

 چرا چنين پيامی ارسال شده است؟

اما چرا باید سواد رســانه ای را ترویج و بر تحقق تربیت 
رسانه ای تأکید کنیم؟

هرکسی که از رسانه استفاده می کند، باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد. 
این آگاهی از سنين پایين شکل مي گيرد و تا بزرگ سالی ادامه می یابد. تمامی 
افراد باید بدانند همواره آنچه مشاهده می کنند، با آنچه دریافت می کنند، مشابه 
نيست. برای تحقق فهم این گزاره ها می توان در محيط هایی که با کودکان 
سروکار داریم، برای یافتن پاسخ این سؤالات و تفکر دربارة آن ها اقدام کنيم و 

برای آن ها زبان ساده و همه فهمي براي انتقال معنا  فراهم آوریم:
 چگونه برنامه های محبوبمان می توانند ما یا خانواده مان را تعریف کنند؟

 آیا خانوادة ما باید محدودیت هایی را در مورد تماشای تلویزیون وضع 
کند؟ در تعيين این محدودیت ها چه نکاتی را باید لحاظ کرد؟

 هدف توليدکنندگان این برنامة تلویزیونی چه بوده است؟
 کاری کنيد دانش آموزان زندگی کودکان تصویرشده در تلویزیون را با 

خودشان مقایسه و آن را نقد کنند.
این روش ها و سؤالات، به تقویت تفکر انتقادی در کودکان و مهارت های 
فکرکردن در کودکان منجر خواهند شــد و ایــن دو مقوله و مؤلفة مهم از 
زیربناهای لازم و ضروری برای ارتقای ســواد رسانه ای و در نهایت تحقق 
تربيت رسانه ای این گروه سنی در مواجهه با تلویزیون به عنوان اولين رسانه ای 

خواهد شد که به طور جدی با آن مواجه می شوند.

پی نوشت
Jake Halpern .1
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